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ذاته)». ن الى اته G أنّ (فى الأوّل اشعر اعر. I ه و الى: اته G أحوال  ذ G فى اانى: «اج
نیست! منطقی مشاعر کتاب چینش متأسفانه که کردیم عرض را نکته این أعزّه خدمت پیشین جلسات در

مشعر این در فرمودند هشتم، مشعر به رسیدند وقتی کردند، شروع مشاعري با را کتاب صدر المتألهین مرحوم یعنی
منطقی چینش این وته»، و وجوده «فى اول منهج است. منهج چند دوم، مشعر این در باز است. مشعر دو هشتم

متأسفانه. است همین طور کتاب نسخ حال هر به ولی نیست. درستی و
بعد بگیرد، قرار بحث مورد پروردگار ذات باید ابتدا هم منطقاً است. تعالی باري صفات مورد در دوم منهج حالا

بگیرد. قرار بحث مورد پروردگار صفات
نظر صدرا مرحوم ابتدا است. تعالی واجب صفات بحث در متعالیه حکمت نظر مورد در دوم، منهج در اول مشعر
ما الآن خواندید، قبلاً را اینها متعالیه. حکمت نظر به می پردازند بعد می کنند، ذکر را معتزله نظر سپس و أشاعره
خواندید. اول ترِم در شاید اصلاً و قبلی تان درس هاي در را این می کنیم. تکرار داریم معنا یک به می گوییم چه هر
اراده، حیات، قدرت، علم، هستند. قدیم و پروردگار ذات بر زائد پروردگار ذاتی صفات اینکه به قائل اند اشعري ها

هستند. قدیم ثانیاً است، الهی ذات بر زائد اولاً صفات این گفتند کلام، بصر، سمع،
اصطلاحاً که واجب تعدد می آید لازم نظر این بر بنا که است مشهور که است چیزي همان نظریه این اشکال

چه؟ یعنی قدما. تعدد می آید لازم قدما. تعدد می گویند
ذاتی! صفات هم تا هفت و پروردگار ذات یکی باشیم، داشته خدا تا هشت ما باید عملاً یعنی

ذات که نگویید می گوییم، داریم تشبیه بدون حالا است، الهی ذات این مثلاً بگوییم که می شود این طور عملاً پس
این قدیم؛ و ذات بر زائد داریم صفت تا هفت الهی، ذات کنار در ما است. تشبیه این است. این جوري چرا خدا
این است. کلام این است، ارائه این است، بصر این است، سمع این است، حیات این است، قدرت این است، علم

هستند. قدیم هم و هستند ذات بر زائد هم هفت گانه صفات
هفت با ذات یک داریم، خدا تا هشت حقیقت در پس ما که است این مشکلش نظریه این است؛ مشخص اشکالش
مشخص هم بطلانش که بود اشاعره نظر این واجب. یعنی هم قدیم و شدند قدیم هم صفات چون صفات، تا

است.
صدق او بر اسماء و صفات مفاهیم ذات این داریم، را الهی ذات ما که می گویند معتزله معتزله. نظر سراغ آمدیم

«درٌ»؟  بگویید: می توانیم آیا نه. می گوید ،«ٌ» بگویید: ذات این به این جا در می توانید شما یعنی نمی کند؛
هیچ! نیست، درونش در صفات و اسماء ذات، نه. می گوید

چه؟ یعنی نیابت. به قول می گویند نظریه این به اصطلاحاً است. قادرانه کارش است. عالمانه کارش ولی
نائب ذات است. علم صفت مناب نائب ذات ولی نبر، کار به را عالم مفهوم ذات این در شما که بگوید می خواهد

چه؟ یعنی است. کلام و بصر سمع، اراده، حیات، صفت مناب نائب ذات است. قدرت صفت مناب
است؟ چطور کارش باشد عالم موجودي یک اگر یعنی

چیست؟ کارش باشد، قادر موجودي یک گر است. حکیمانه کارش هم خدا می گوید است. حکیمانه کارش
است. مقتدرانه کارش هم خدا می گوید است. مقتدرانه کار

نیاور»! را اسمش بیاور را «خودش می گوییم: داریم مَثلی یک فارسی زبان در ما بزنیم: حرف لرُي بخواهیم اگر
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نیاور. را مفهومش نیاور، را اسمش ذات، در بیاور را خودش را علم می گویند است. همین حرفشان معتزلی ها
کنی گیر اشاعره مثل بعد که ،«ٌ» نگو ذات به نیاور. را مفهومش نیاور، را اسمش بیاور، را خودش را قدرت

است؟ ذات بیرون یا است ذات داخل علم این که
نه! کنی. گیر این در و بشود ترکیب داخل باشد، داخل تا. هشت بشود خداها باشد، بیرون اگر

را اسمش بیاور، را خودش نمی کند. صدق آن بر مفهوم ها اما دارد، را اینها و حیات و قدرت و علم حقیقت ذات
هستی؟ چه دنبال علم صفت با شما یعنی است؛ صفات این مناب نائب ذات نیاور.

باشد؟ حکیمانه کار
هستی؟ چه دنبال قدرت صفت با است. حکیمانه کارش ذات

باشد؟ مقتدرانه کار
هستی؟ چه دنبال بصیر صفت با است. مقتدرانه ذات کار ندارد، مشکلی

اطلاع؟
نکن. بار ذات بر را اینها و نگو را اینها «لقٌ»، نگو ،«ٌ» نگو ،«ٌ  » نگو ولی است. مطلع ذات

بود. دوم نظریه هم این
بودن؟ عالم یعنی دانش پژوه:

است. اسم قادر است، صفت قدرت است. اسم عالم است، صفت علم بله. استاد:
چه متعالیه حکمت بودید. خوانده قبلاً هم را اینها هستید، بلد شما همه که است متعالیه حکمت نظر سوم نظر

می گوید؟
داریم: ادعا تا دو است. ذات عین ذاتی اثر آخر. تا حىٌ»، درٌ، ،ٌ» ذات همین است، الهی ذات این که می گوید

هستند. ذات عین ذاتی اسماء . 1
یکدیگرند. عین مصداقاً ذاتی اسماء . 2

هستی است، وجود همه اش ذات این چطور می گیریم، نظر در را ذات این أخري: عبارت به که داریم ادعا تا دو
نامتناهی ذات یک است. قدرت یک پارچه است، قدرت همه اش است. علم یکپارچه است، علم هم همه اش است،
جواب صدرا بودند، مانده آن در قدیمی ها که سؤالی است. توانایی همه اش دانش، همه اش هستی، همه اش داریم،

مرکّب! شد ذات پس است، حیات غیر قدرت گر است، قدرت غیر علم اگر آقا، می دهد.
قدرت عین علمش بسیط موجود نیست. این طور بسیط موجود در ولی است، این طور ما در که می فرماید صدرا

اوست. عین حیات است، حیات عین دو هر است. علم عین قدرتش است.
چیست؟ ما قانون داریم. قانون یک ما که می گوید صدرا دیگر: عبارت به

بنویسیم بگیریم. متعدد مصادیق واحد، مصداق یک از می توانیم ما است. انتزاع قابل واحد مصداق از متعدد مفاهیم
است، بسیط آب وجود نداریم. کاري ماهیتش به آب، وجود بزنم: مثال بسیط واحد امر یک است. بسیط واحد
یک است. بسیط وجودي هر است. بسیط وجود که خواندیم فلسفه اول در را این است. بسیط وجودي هر چون
این است، خارجیت عین چون نمی کنیم، تصورش ما که نمی بینیم، ما که وجودش نه، آب این جاست، آب لیوان
بودن خارجی را، بودن بالفعل را، بودن شیء را، بودن خالص را، بودن معلول می کنم انتزاع آن از من آب، وجودِ
مانعی می شود، انتزاع عنوان آن از تا ده تا، شش تا، پنج است، بسیط وجودِ یک ندارد. منافاتی را. داشتن اثر را،
یک از است ممکن نیست. مصادیق تعدد معنی به همیشه ـ باشید! داشته ذهن در را این ـ مفاهیم تعدد ندارد.

بکشیم. بیرون مفهوم چند ما مصداق،
هیچ! وجوب این خدا؛ سراغ بیایید حالا

شد. روشن مطلب تا دو هر است. علم همه اش است، قدرت همه اش است، حیات همه اش است، هستی همه اش
هستند؟ یکدیگر عین چرا هستند. یکدیگر عین مصداقاً ذاتی اسماء هستند. ذات عین ذاتیه اسماء

می شود؟ چطور است. مشترك ذات هستند. ذات عین چون
می گیرید؟ جمله دو این از نتیجه اي چه شما است، ذات عین قدرت است، ذات عین علم بنویسم: این جا من ببینید،
است. طبیعی است. قدرت عین علم پس که می گیرم نتیجه من است، ذات عین هم قدرت است، ذات عین علم
عین قدرت اگر است. روشن و واضح نٌ»، اين «ن است، ذات عین هم علم و است ذات عین قدرت اگر
نه مصداقاً، منتها است. علم همان هم قدرتش و است قدرت همان علمش است، ذات عین هم علم و است ذات

نیست. اختلافی مصداقاً اما هستند تا دو مفهوماً مفهوماً.
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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احوال از پاره اي در الى»، اته G أحوال  ذ G «فى پاره اي. یعنی نبذ ذ»، G فى اانى: «اج ببینید: را عبارت
الى اته G أنّ (فى الأوّل «اشعر است. مشاعري دوم منهج این در اعر»، I ه «و است. متعال خداي صفات

است. ذاتش عین خدا صفات اینکه در ذاته)»، ن
الحسن أبى أصب الأشاعرة یل کما «لا است. ذاتش عین متعال خداي صفات الى»، ذاته ن الى اته G «إنّ
کتاب در مطهري آقاي مرحوم هستند. اشعري الحسن ابی پیروان که اشاعره می گوید که آن چنان نه ،«۱ ریّ Iالأ
الآن ما است. خوش ذهنی بسیار آدم و است نابغه تقریباً اشعري ابوالحسن می گویند کلام بخش در اسلامی علوم
ظرف آن در برود باید است. رفته پیش علم سال هزار بله، می کنیم، بررسی را او افکار داریم گذشته، سال هزار که

کند. بررسی را شخصیت آن جا زمانی،
می گویند؟ چه اشاعره

«لزم وجود. در را تعددش می کند اثبات را متعال خداي صفات می آید اینکه از اجود»، فى دّدھا ات Iا »
اثبات را صفات تعدد نیامدند بیچاره ها و بدبخت ها آن البته قدماء. تعدد بیاید لازم اینکه براي دماء»، Hا دّد
این ناخودآگاه لازمه اش است. حرفشان لازمۀ این ندادند، قرار این را کارشان غایت بیاید. لازم قدما تعدد تا کنند

شرك! دامن در افتادند شرك، از کنند فرار آمدند اینها که دارند دیگران و مطهري آقاي است. شده
درست را احدیت آمدند نشود، مرکب خدا و نیاید لازم ترکیب که نیست ذاتش عین خدا صفات که بگویند آمدند

کردند! خراب را واحدیت کنند،
کردند! خراب را یکتایی کنند، درست را یگانگی آمدند

شرك! به شدند مبتلا بگذارند، احترام را ذات بساطت آمدند
هستند! قائل خدا تا هشت به که است این دارند اشاعره که مشکلی الآن دماء»، Hا دّد «لزم

نوشتم. تخته روي که ثمانیه قدماي می گویند: اصطلاحاً
اشاعره. حرف این از است متعالی خدا ـ»، اً کب وّاً ذلک عن الى «ـ

متأسفانه و معتزله می گویند که آن چنان نه و ادق»، و احث أھل  الآخرون ع H و ۲  G Hعا ی کما لا «و
معتزله؟ می گویند چه هستند. دقت اهل و هستند بحث اهل که دیگرانی کردند. پیروي معتزله از دیگران

خدا به اصلاً گفتند و بیخ از را صفات مفهوم هاي کردند نفی آمدند آرھا»، ات Iا و رأساً ماتها G نفى »
گفت، نمی شود عالم خدا به را. صفات این آثار کردند اثبات و گفت قادر نمی شود خدا به گفت، عادل نمی شود
می خواهد قادر که کاري آن یعنی است. قادرانه خدا کار اما گفت، نمی شود قادر خدا به است. عالمانه خدا کار اما
ابها»، ة P اات ل  «و می دهد. انجام ذات بدهد انجام می خواهد عالم که کاري می دهد. انجام ذات بکند،

صفات. مناب نائب را ذات دادن قرار و
بگوییم! نمی شود هم موجود حتی خدا به که گفتند بعضی باالله نعوذ ،«ض د اجود أصل فى «کما

مثل می کند که کاري اما نیست، موجود خدا پس موجود. بگوییم که ببریم کار به خدا براي نمی شود را صفت این
داریم؟ موجود یک از توقعی چه الهی ذات است. موجود یک کار

داریم؟ عالم از توقعی چه نگو. موجود او به ولی می کنیم، برآورده را توقع آن
بیاور»! را خودش نیاور، را «اسم که گفتم نگو. عالم او به ولی می کند، برآورده را توقع آن

اته G «إن اول، سطر برگردید پنداشت. چنین این تجرید حواشی صاحب مثل ،«۳ اید حواشى «احب
معتزله. حرف مثل نه و اشاعره حرف مثل نه کما»؛ لا و کما «لا است، ذاتش عین خدا صفات ذاته»، ن الى

چطور؟ پس
الى وجوده أنّ » علم، در راسخین را گونه آن می داند که گونه اي به بلکه ،«ا فى ااسن ه نحو  »
الکماّة»، اته G داق ه » خداست، حقیقت عین که متعال خداي وجود که ته»، H ن  ای
و جمالیه صفات مظهر الجلاّة»، و الجماّة وته ر G «و است. الهی کمالیه صفات مصداق وجود این خود

است. پروردگار جلالیه
موجودة ددّھا و تها Iک » الهی صفات زیرا یعنی بگیریم اسم معنی به می توانید را فاء این ،«ف» توضیح:

www.rezaitehrani.ir3
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ة Iک وم ر » وجود، یک به است موجود است تا هفت لااقل است، زیاد اینکه با الهی صفات ،«وا جود
صدرا. مرحوم بگوید می خواهد چه فعل. و قبول و انفعال و کثرت بیاید لازم اینکه بدون ل»، G و ول و عال G Gا و

کلمه! یک می کند. اشاره شبهه منشأ به دارد
می فهمید؟ چه شما صفت، می گویم من تا می فهمیم. را این صفت، می گوییم تا که است این جوري ما در ببینید

نیست. مشی صفت اما هست من ذات ایستادم، این جا الآن من مثلاً صفت. اضافۀ به داریم ذات یک که می گویید
من ماشی. می شوم حالا رفتم، راه که حالا ایستادم، این جا می آورید. صفت «ماشٍ»، می گویید شما بروم، که راه
کاتبٌ. شد که می گویید شما نوشتن، به کردم شروع وقتی نیست. کتابت صفت هست، من ذات ایستادم، این جا
کنند تصور نمی توانستند کأن باشد. ذات بر سوار باشد، ذات از بیرون باید صفت که بوده این متکلمین ذهن یعنی
ذات است. من ذات عین اما است، وصف یک ناطقیت الآن است. اشتباه این است، ذات عین که را صفتی یک

کردند؟ کار چه لذا داشتند؛ را تصوري چنین صفت از اینها است. ناطق من
خدا! تا هشت شد صفاتش، هم این ذات، این که گفتند اشاعره مثل

کردند؟ کار چه معتزله
نیست، که عالم نعوذباالله خدا پس ببریم. کار به خدا مورد در نمی توانیم را صفات ما کردند، اشتباه اشاعره که گفتند

است؟ جاهل
می کند. عالمانه کار بگو نگو، را عالم است. علم مناب نائب ذاتش بگو است، عالم نگو نه، گفتند

الهی ذات باشد. ذات عین صفتی یک می شود نفهمیدند است، کلمه یک مال مشکلات این همه که می گوید صدرا
دارد؟ مشکلی چه است، حیات همه اش است، قدرت همه اش است، علم همه اش

همه است، حادث است، بالفعل است، شیء است، مجعول است، معلول وجودش که لیوان داخل آب این مثل
یک از که مفاهیم تعدد که می گوید ابن سینا را این می شود. انتزاع آن از اینها همه است شیء یک دارد. را اینها
یا دارد مصداق تا چند مفاهیم این آیا که می خواهد برهان نمی کند، مصادیق تعدد بر دلالت می شود، انتزاع شیء

دارد؟ مصداق یک
یا دارد مصداق تا چند مفهوم تا چند این بالاخره که ببیند و ادله سراغ برود باید انسان و می خواهد برهان این

یکی؟
است. قدرت همه اش است، علم همه اش است ذات یک نمی آید. پیش کثرتی ة»، Iک وم ر » فرمود: لذا

کجاست؟ کثرت
قدرت شده منفعل است، پذیرفته را علم و شده منفعل ذات بگوییم که انفعال نه و تعدد و کثرت نه عال»، G Gا «و

کدام. هیچ فعل، نه و قبول نه و است پذیرفته را
ممکن وجود که گونه همان پس ات»، موجود د امکن وجود انّ «فکما کند: تنظیر و تمثیل می خواهد حالا
ااھیّة «و وجود. اصالت به خاطر وجود»، لأصا» کنارش یا می نویسید بالایش است، بالذات موجود ما نزد در
وجود این بودن به خاطر از»، و «رض وجود این عین به است موجود ماهیت اجود»، ا ين موجودة

است؟ موجود وجود همین عین به ماهیت است، بالذات موجود وجود چطور ماهیت. این مصداق
ذاته «جود خدا صفات موجودیت در می کنیم حکم گونه همین الى»، اته G موجودیّة فى الحكم «فکذلک

نشود. رهزن می زنیم ما که مثالی این ندارد. ماهیت واجب اینکه جز ،« ماھیّة لا ااجب أنّ الا اقدّس،
است. ماهیتش عین لیوان، در آب این وجود الآن

وجود نیستند، تا دو خارج در ماهیت و وجود است. یکی هویتاً ،«۴ یة اتا و وراً H ـ اھیة رض اجود «ان
می گوییم هم تعالی واجب ذات مورد در نیست. خارج در بیشتر چیز یک بالعرض، ماهیت و است موجود بالذات
مثل المتألهین صدر مرحوم مثال است. حیات عین است، قدرت عین است، علم عین است، موجود الهی ذات که
باید را مثال نیست. خوبی مثال مثال، من نظر به است. مبعّد جهت تا دَه از است، مقرب جهت یک از مثال ها همه
از اینها همه موجودٌ»، شىءٌ، دثٌ، عل، G «لٌ لیوان داخل وجود این می زد. مثال ایشان زدم من که آن گونه
می کشید، پیش را ماهیت بحث وقتی چون بشود، زده مثال باید این به می شود. انتزاع هم واقعاً می شود، انتزاع آن
با را این نمی توانیم ما و است ذهن انتزاع و ذهن اعتبار و نیست موجود خارج در اصلاً و مجاز می شود ماهیت

شد. تمام ما بحث نیست. نظر به دقیقی مثال مثال، مقداري یک بدهیم. تطبیق ه»، نحن «ما
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براي بخواهیم اگر دوم. مشعر سراغ آمدیم مشرّة»، ة  شىء بکلّ الى  ة ّ ف فى اانى «اشعر
مقدار چه الهی علم گستره الهی. علم گستره بگذاریم: را عنوانش باید کنیم، انتخاب عنوانی یک فارسی دوم، مشعر

است؟
است. بی نهایت الهی علم گستره می کند، اثبات ما به نقلیه، ادله هم عقلیه، ادله هم

است؟ چیزي هر به عالم متعال خداي چطور که کنیم اثبات می خواهیم را این شىء». بکل ٌ الى «االله
شىء». بکل ٌ الى «االله که بشود اثبات باید این

می شود؟ مطرح وجود مورد در بحث چطور می کند. مطرح وجود مورد در را بحث ابتدا المتألهین صدر مرحوم
همه و است نامحدود گستره اش لذا نیست؛ تکرارپذیر وجود صرف است، الوجود صرف خدا می فرماید: صدرا

بود؟ چه قانونش نیست، تکرارپذیر الوجود صرف و است الوجود صرف خدا می گیرد. بر در را وجودات
می گیرد. بر در را وجودات همه و است نامحدود گستره اش لذا ،«۵ کرر H  لا و ثنى H  لا الشىء «صرف

چرا؟ خداست. وجود وجود، این معناي یک به دارد، وجودي من دست ماژیک این
این به بگیرد، و بگیرد را همه مثال، عالم عقل، عالم بیاید بیاید، بیاید، است هستی صرف که خدا وجود اگر چون
نداشتن و خودش هستی از شد مرکب خدا وجود یعنی نیست. خدا وجود وجود، این نه، بگوییم برسد که ماژیک
صورت این در ندارد. را کمال این ندارد، را خودش کمال ندارد. را هستی این دارد، را خودش هستی هستی. این

نیست؟ هستی صرف یا هست هستی صرف هستی آن
کرد. پیدا تکرر شد، تا دو کرد، پیدا تثنی شد، مرکب این

اتحاد این که داشتیم هم قبلاً منتها خداست، هستی هستی شان اشیاء همه است، اشیاء همه هستیِ خدا هستیِ چطور
که هست یادتان می زدیم که مثالی نیست. متحد مطلق با مقید اما است، متحد مقید با مطلق است. مقید و مطلق

بود؟ چه مثال
ریاضی او چه هر است. نشسته هم دوم یا اول کلاس شاگرد یک ایستاده، این جا ریاضی پروفسور یک که گفتیم
است ذهن تا دو واقعاً این جا چون بود، مثال این نمی داند. او می داند ریاضی این چه هر اما می داند؛ این می داند،
گستره اش لذا نیست؛ تکرارپذیر هستی صرف است، هستی صرف خدا فیلسوفان، نظر از اما است. علم تا دو و
نباشد؛ خدا وجود وجود، این که باشد عالم در وجودي اگر که می گیرد بر در را وجودات همه و است نامحدود

نیست. هستی این مثل خدا باشد، نگرفته بر در را او خدا وجود یعنی
چه؟ یعنی هست، علم مورد در نکته همین که می گوید صدرا

هر به عالم خدا و است نامحدود الهی علم گستره لذا نیست، تکرارپذیر علم صرف است. علم صرف خدا که بگو
ماژیک، این وجود است من دست که ماژیکی این بگویم من بزنم، مثال اوست. علم علمی هر بلکه است شیء
عالمِ این به آمد و آمد و آمد گرفته، را ماده عالم گرفته، را مثال عالم گرفته، را عقل عالم آمده علمش متعال خداي

نیست؟ العلم صرف دیگر یا است العلم صرف علمش نباشد، عالمِ این به خدا اگر نیست.
چرا؟ نیست.

این ماسواي به علم از شد مرکب خدا علم ماژیک. این به جهل و چیز همه به علم به شد تبدیل علمش چون
نیست. العلم صرف اینکه ماژیک. این به جهل و ماژیک

صرف ذات اگر و مطلب؛ یک این است، ذات عین اگر ـ می چینم! را کلمات دقت با دارم ـ پرورگار ذاتی صفات
هستند. نامحدود صفات این پس مطلب؛ سه این هستند، صرف هم صفات این پس مطلب؛ دو این است، هستی
،«۶ ُ االلهَّ اءَ Iَي نْ

َ
أ إِلاَّ اؤُنَ IَH  ما «وَ خداست اراده اراده اي هر خداست، قدرت قدرتی هر خداست، علم علمی هر

می توانیم است، قادر چیزي هر بر خدا است، عالمِ چیزي هر به خدا که بگوییم دیگري جور یک می توانیم را این
نترس! خداست، وجود وجودي هر اینکه چه خداست علم علمی هر که بگوییم

نیست. مراد این باشد، متحد مطلق با مقید اینکه نه است، متحد مقید با مطلق یعنی خداست، وجود وجود هر
رقیقت؟ و حقیقت حمل یا بود شایع حمل موارد از این گونه در حمل باشد یادتان اگر

دو عملاً ما ببینید، را عبارت بود. رقیقت و حقیقت حمل داشتیم، الحقیقۀ بسیط قاعده بحث در که گذشت بحثش
همین مطلب ولی است، زیاد ایشان عبارت پردازي را. سوم مشعر هم و دوم مشعر هم یعنی خواندیم؛ را مشعر تا
شاید که می گوید هم فلسفی قاعده تا چند صدرا مرحوم وسط ها این در حالا کردم. عرض شما خدمت که است

خواندید. را اینها شما هم قبلاً حال هر به ولی نبود، گفتن به لازم چندان
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جا هر مشرّة»، ة » چیزي هر به پروردگار علم کیفیت شىء»، بکلّ الى  ة ّ ف فى اانى «اشعر
و ماست خود مال مطلب که بگوید می خواهد اشراة»، ه مشرة، «ة که دارد تعبیراتی این گونه صدر

باطن. تنویر اثر بر و سلوك و سیر اثر بر هم آن رسیده، ما ذهن به
اینکه چه است، حقیقتی داراي علم ة»، H وجود أنّ کما ة H ل «انّ است: این مشرقیه قاعده آن «هى»،
حقیقت یک هستی حقیقت که همان گونه و واة»، ة H اجود ة H أنّ کما «و است. حقیقتی داراي هستی
هر به است واحد هستی حقیقت اینکه با و شى ء»، بكلّ علق Hي وتها  «و است، صرف چون است، واحد
 وجود  و شى ء  عن ادم يطرد وجودا يكون أن يجب «و کرده، هست را عالم هستی می گیرد، تعلق چیزي
گستره اش که باشد وجودي وجود، حقیقت و حقیقی وجود همان وجود آن اینکه است واجب و تمامه»، و شى ء
صرف و است چیزي هر تمام و است چیزي هر وجود چیزي. هر از می کند عدم طرد که است حد این در
را 49 صفحه در گذراندیم قبلاً ما زمینه، این در را بحثی یک و داشتیم قبلاً را این است. وجود کل تمام الوجود
الخا «اشعر بود: چه فصل این عنوان خواندیم، ما را فصلی یک 49 صفحه در ،«الخا «اشعر ببینید،
هشت مشعر، آن تقریر در من است. چیزي هر تمام الوجود واجب اینکه در شىء»،  تمام اجود واجب أن فى
مطلب این تا کردیم ذکر هم سر پشت مطلب تا هشت پنجم، مشعر تقریر در کردم. ذکر هم سر پشت مطلب تا

می گوییم؟ چه این جا است. هستی هر تمام ـ است هستی حقیقت که ـ خدا که بشود فهمیده
حقیقت و چیزي هر از را عدم کند طرد که باشد وجودي باید هستی حقیقت ین»، أن يجب «و می گوییم: این جا
سه»، G G  به أولى يكون الشى ء تمام «و می دانیم. را این و است چیزي هر تمام و است چیزي هر وجود هستی
برترش وجود چون است، اولی او به خودش از چیزي هر کمال خودش. از او، به است اولی شیء یک کمال
این با ایشان است. اشرف الغایۀ ذو از غایت اوست. غایت شیء یک کامل وجود یافته، تکامل وجود است.
شیء جوب»، موجبه و تمامه  و لإمكان، سه G G  يكون الشى ء «أنّ می گوید: هستیم بلد که فلسفی قاعده
وجوب الإمكان»،  آكد اجوب «و است، وجوب جهتش موجبش و تمام با است، امکان جهتش خودش با

است. آکَد امکان از هم
این جا؟ در بگوید می خواهد چه

است. مساوي عدم و وجود به نسبت یعنی ممکن است. ممکن کنید، نگاه خودش به شیئی هر ماهیتی، هر می دانید
و تمامه الشىء «ة اوست، متمّم و تمام موجب که سرش بالاي آمد موجب سرش، بالاي آمد علت که همین
بلد و شدید حفظ نوشتم، پیش وقت چند تخته روي من را قانونی یک واجب. می شود آمد، اینکه .«ّم
ممکن کنید. مراجعه اگر هست شما نوشته هاي در ،«۷ أیس ّته ث  و س سه G G ث  «امکن بودید:
همان موجب یا متمم یا تمام هست. یعنی است أیس کنیم نگاه علتش به است. لیس کنیم نگاه خودش به اگر را
وجودات همه کمال الوجود صرف است. الوجود صرف است، الحقیقه صرف همان ه» نحن «ما در که است علت
حقیقت به هستند. کنید نگاه الوجود صرف به نیستند. و هستند لیس کنید نگاه اگر خودشان به را وجودات است.

هستند. کنید نگاه وجود
بود؟ چه عبارت اول خط برگردید حالا

این «فكذا»، حالا است واحده اي حقیقت وجود حقیقت که همان طور واة»، ة H اجود ة H أن کما «و
حقیقت یک وجود حقیقت که همان گونه است. بالاتر سطر چهار سه، دو، یک، برمی گردد. «کما» آن به «فكذا»،
«و باشد، علم حقیقت باید خدا علم ،«ا ة H يكون أن يجب الى  ««فکذا دارد گسترش ولی است
علم یک اینکه با شى ء»، بكل م وتها  «و است، حقیقت یک علم حقیقت واة»، ة H ا ة H
هیچ ،«۸ ْاھا

َ
أ

َّ
إِلا َةً َِكب لا وَ َةً  ِ Gَ يُغادِرُ «لا قرآن: آیه است. چیزي هر به علم است، العلم صرف است،

می کند. شمارش اینکه مگر نمی گذارد فرو را بزرگی و کوچک
چرا؟

می زدیم مثال بماند، باقی اشیاء از شیئی اگر به»، ما ا ذ يكن  و الأاء  شى ء بقى  «إذ مطلب: برهان
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من. دست ماژیک این بماند، باقی اشیاء از شیئی دستمان. ماژیک این به
حقیقت صرف دیگر این ،«ا ة H صرف يكن » نباشد او به علم صرف علم آن به»، ما ا ذلک یکن  «و
ماژیک. این به جهل و ماژیک این ماسواي به علم خدا علم می شود آخر»،  لا و  ما » نیست. علم

مرکّب! شد اینکه
نشد. العلم صرف نشد، العلم بسیط اینکه

يزج لا الشىء ة H صرف «و است: کلی قانون یک بکشید، خط را جمله این زیر الشى ء»، ة H صرف «و
نمی شود. مزج او غیر با او. غیر به نمی شود مزج چیزي حقیقت صرف ه»، 

نخواهد صرف لذا و است نشده خارج فعل به قوه از او همه وگرنه عل»، Gا إلى الّة  خجیعه يج ف
ّ

إلا ««و
رسید فعلیت به تا نرسیده، فعلیت به هنوز که کنیم پیدا مورد یک اگر نیست. تثنیّ قابل یعنی شیء یک صرف بود.

نیست. تکرار قابل صرف اینکه حال و تکرار می شود و دومی می شود
بود؟ چه اول خط کنید، نگاه را اول خط می آید. شما ذهن به این جا در سؤال یک

بود؟ چه چهارم خط أنّ»، کما «و
داشت؟ هم به ربطی چه می گوییم است. این جوري علمش است، این طوري وجودش که همان طور «فکذا»،

هستید! کم حافظه عجب که می گوید
چه؟ یعنی است، ذاتش عین خدا صفات که گفتیم الآن

است، وجودش به راجع خدا علم وجوده»، إلى راجع الى نه  «أنّ قبل مشعر در ،«ّ  «و می فرماید:
فكذ» نیست، نقصی و عدم به مشوب وجودش که همان گونه پس ،« Hن و دم وب Iي لا وجوده أنّ «فكما
خدا علم بگوییم پرانتز در حالا که خدا علم پس الأاء»،  شى ء یبة وبه Iي لا ذاته ور G  اي 
محضر از چیزي بخواهد که نیست اشیاء از چیزي غیبوبت به مشوب است. حضور همان علم ذاتش، حضور یعنی

اصلاً! نعوذباالله باشد، جاهل چیزي به خدا نعوذباالله و باشد دو پروردگار
باشد؟ جاهل نعوذباالله خدا که می شود چگونه «كیف؟»،

بنویسم! این جا در من کلمه یک
یّئ I «و اوست؛ ثابتات مثبت الحقائق»، قّق  «و اینکه حال و نباشد عالم متعال خداي که می شود چگونه
در آیه اش بود، نیامده ذهنم به مطالعه موقع نوشتم، حاشیه در الآن من اوست. چیزها به چیستی بخش الأاء»،

چیست؟ قرآن
بفرمایید! شما

آفریده آنکه است، عجیب که می پرسد انکاري استفهام با خدا ،«۹  َب
ْ

الخ طیفُ َّا َُ وَ ََقَ َْ َُْيَع
َ

لا
َ

«أ نوشتم: الآن
نمی داند!؟

پردیس در کنند رونمایی دستگاه این از می خواهند می کنید، اختراع دستگاهی یک می کشید زحمت سال یک شما
چند این که می گویی را دستگاه این ویژگی هاي ساعت یک می ایستی، بلندگو پشت می روید شما خوارزمی، مثلاً
دادم، را طرحش من چگونه بوده، جور چه شناژبندي اش بعد است، چطور آنالیزش دارد، جزء چند دارد، تیکه تا

نمی دانم!؟ من آیا آفریدم، من که می فرماید خدا ساختی. تو چون کشیدم، بی خوابی هایی چه
آفریده هایم درون من که می گوید خدا نیستم، دستگاه این داخل در من جداست، من از دستگاه این الآن هم آن

هستم.
هستم؟ آفریده ها در چطور

فرمود؟ چه السلام) (علیه امیرالمؤمنین
او ،«۱۱ وه فى «دانٍ است. کرده نفوذ که چیزي یعنی همین، یعنی لطیف ،«۱۰ مازجة لا الأاء فى ٌدا»
الى ذاته ور GG  ا، G Gبأ الأاء  لأاء أحقّ «اته دارد. حضور اشیاء تمام در است، دانی ولی بالاست
خداي اگر است. چیزي هر حضور متعال خداي ذات حضور است، حضور علم معیار اگر شى ء»،  ور G
الأاح ز الأاء ه زل التى ّتأصا الحقائق هى االلهّ د «ا هست. چیزي هر به عالم یعنی هست متعال
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به نسبت می بینیم خارج در ما که اشیائی این که است اصیل حقائق آن خداست پیش در که آنچه الأظلال»، و
است. ظل و شبح منزله به آنها

هست! هم عجیبی آیه خیلی است، قرآن آیه ،«۱۲ ل ِّ Gا مَدَّ كیَْفَ كَ رَبِّ إِلى  تَرَ َْ
َ

«أ
و متر یک من بایستیم، خورشید جلوي بعدازظهر اگر مثلاً حالا که است سایه همین مراد که می کنند خیال بعضی

است؟ کشیده را سایه چگونه خدا که نمی بینی می شود. متر هشت سایه ام ولی هستم سانت هشتاد
نه!

داریم. اشباح و اظله به تعبیر هم روایات در است. خلقت مرادش سایه این
گفت؟ چه شاعر است. بالا در که است چیزهایی اشباح و ظلال است، پایینی عوالم در که آنچه

است: میرفندرسکی مرحوم می گویم که شاعر
13 بالاستی بر هرچه دارد زیر در صورتی زیباستی خوش و نغز اختران این با چرخ

معاصر و میرداماد مرحوم معاصر صفویه زمان در اصفهان که است میرفندرسکی قصیده مال ارزشمند بسیار اشعار از
نوشتند. آن بر هم شرح تا چند است. بهایی شیخ

یکتاستی خود اصل با همان بالا رود بر معرفت نردبان با اگر زیرین صورت
می گوید: وسط هایش در بعد

سیناستی بوعلی وگر ابونصرستی گر ظاهري فهم هیچ درنیابد را سخن این
دارد: مطلعش در که میرفندرسکی مرحوم اشعار ماست حِکمی بلند بسیار اشعار از

بالاستی بر هرچه دارد زیر در صورتی زیباستی خوش و نغز اختران این با چرخ

که چیزهایی این با آن جاست چه هر ھنالک»، بما الا رف لا ھناک «نما فرمود: السلام) (علیه رضا امام
شده خاموش بار هفتاد منتها دنیاست آتش همین جهنم آتش که داریم روایت بشود. فهمیده باید این جاست
71 مثلاً که هفتاد عدد نه است، تکثیر علامت هم هفتاد است. شده ضعیف بار هفتاد یعنی خداست؛ قدرت است.

نه! باشد، 72 یا
را همه بخورد، دنیا تمام به جهنم شعله هاي از شعله یک اگر که داریم روایت است. شده ضعیف مقدار این یعنی

بزنیم. حدسی را آن جا آتش می توانیم این جا آتش از ما است. افروخته آن آتش قدر این می زند. آتش
حالا گفت، را علم اول است. کرده کلی بعد گفته، جزئی صدرا گفتم، کلی من که شما خدمت کردم عرض من
الحیاة صرف خدا حیات است، القدرة صرف خدا قدرت است. همین هم حیات است، همین هم قدرت بگوید
می گیرد، تعلق چیزي هر به خدا قدرت اینکه چه خداست. قدرت قدرتی هر خداست، حیات حیاتی هر پس است.

می گیرد. تعلق چیزي هر به خدا حیات
اذكورة اة Hا» است کمالیه اش صفات سایر به اشاره اي الكماّة»، اته G سائر إلى الإشارة فى :اا «اشعر
سائر فى «ّردة اشیاء به خدا علم تعلق گستره مورد در شد ذکر که قاعده اي لأاء»،  لّق وم فى
با خدا قدرت شى ء»،   رة تكون أن يجب وتها  «درته مثلاً می آید هم صفاتش سایر در اته»، G

چرا؟ باشد، چیزي هر بر قدرت باید است، واحد است، یکی اینکه
اگر الأاء»، بجع علّقة تكن  ف» است. قدرت حقیقت خدا قدرت چون درة»، Hا ة H رته «لأنّ
هست چیزي ایجاد بر قدرت آخر»، شى ء دون شى ء إيد  رة لكا» نگیرد، تعلق اشیاء همه به خدا قدرت
ماژیک. این بر الا است قادر چیزي هر بر خدا که بگوییم را من دست ماژیک این باز نعوذباالله دیگر. چیزي دون

ماژیک! این به نسبت عجز و ماژیک این ماسواي به قدرت می شود خدا قدرت
شد! قاطی عجز و قدرت مرکب. شد خدا قدرت

نیست. صرف قدرت دیگر این
إرادته فى الكلام كذا «و بود. نخواهد قدرت حقیقت صرف دیگر قدرتش درة»، Hا ة H صرف رته يكن ف»
همه و الهی بصر الهی، سمع الهی، حیات الهی، اراده در سخن الكماّة»، اته G سائر و ه  و سمعه و اته و

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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إرادته و رته ا  الأاء ع G » نتیجه: است. ذاتی صفات مراد البته است. این طور کمالیه اش صفات
حیات خداست، محبت خداست، اراده خداست، قدرت مراتب از اشیاء همه پس ذلک»، ر و اته و یّته I و

آخر. تا خداست، بصر خداست، سمع خداست، کلام خداست،
من به را نکته اي یک می خواهد المتألهین صدر مرحوم سوم، مشعر و دوم مشعر پایان در یه»، اصعب  «و

چیست؟ مشکلشان ندارند قبول را اینها که کسانی که است این آن و کند گوشزد شما و
را، قدرت وحدت نمی پذیرد که کسی را، علم وحدت نمی پذیرد که کسی را، وجود وحدت نمی پذیرد که کسی

چیست؟ مشکلش
خداست! علم فلک و مَلک و انس و جن علم خداست، علم تو علم خداست، علم من علم نمی پذیرد که کسی

چیست؟ مشکلش است، گستره است، عالمَ علم خدا علم که بگوییم برعکس نه، یا
چیست؟ کلمه یک آن است، کلمه یک اینها مشکل که می فرماید صدرا مرحوم است کلمه یک

می آییم وقتی ،« کث أو وا إمّا «اوجود پس کثرت. و وحدت باب عنوان تحت داریم بابی یک فلسفه در ما
حقّه. غیر حقّه، دارد: اقسامی باز حقیقی مجازي. حقیقی، مثلاً دارد اقسامی واحد وحدت، و واحد بحث سراغ
خوب را وحدت اقسام که است این آن و است کلمه یک محجوبان و محرومان این مشکل که می گوید صدرا
عددي وحدت وحدتمان اقسام از یکی حقّه، غیر واحد در ما ندادند. تشخیص خوب را وحدت اقسام نفهمیدند.
کوته فکران، محرومان بیچاره هاي این است. بالصراحه وحدت واحد همان حقّه حقیقی واحد اینکه چه است.
نمی تواند است. عددي وحدت وحدتش خدا نعوذباالله کردند خیال بدهند. تشخیص باهم نتوانستند را تا دو این

نمی داند! را این بودن، صرف از بجوشد، صرافت از که وحدتی کند. تصور را بالصراحه وحدت درست
چه؟ یعنی است. درست کاملاً است، درست آنها حرف باشد عددي وحدت خدا وحدت اگر

علم، یک خدا علم یعنی نیست؛ خدا قدرت قدرتی هر نیست، خدا علم علمی هر نیست، گسترده خدا علم یعنی
است! علم یک هم شما علم و علم یک بنده علم

است! قدرت یک هم شما قدرت قدرت، یک من قدرت علم، یک خدا قدرت
همه که است یکی اي نیست، تا دو مقابل در یکی خدا علم نه، که گفتیم اگر اما است. دوبردار هم عدد است، عدد
است، آب یک خزر دریاي الآن بگیرید، نظر در را زمین کره شما بزنم؛ عرفی مثال یک من است. گرفته را جا
لذا است؛ عددي یک ها این آب، یک زاینده رود رودخانه آب، یک سرخ اقیانوس است، آب یک اطلس اقیانوس
چه باشد، آب ما خاکی کره همه ـ ندارد! مشکلی که فرض ـ کنیم فرض اما هستند. هم دیگر اعداد مقابلش در
دقت حالا شد. پیدا خشکی کعبه، زیر از و بود آب خاکی کره همه که همین یعنی الأرض» «دحو بود، قبلاً اینکه

کنید!
که می گویید شما آب. یک بگویم بالا، در می چرخم دارم و هستم سوار هلیکوپتر من باشد، آب خاکی کره همه

کو؟ دومی اش
مقابل در یک است، یگانگی خدا مقابل در یک است. گرفته را جا همه که است یکی این نداریم. دوم می گویم

برنمی دارد. دو که است یکی خدا
امیرالمؤمنین مال گفتنش است، ملاصدرا مال توضیحش داریم؛ السلام) (علیهم بیت اهل از را این ما است عجیب
عدد ،«۱۴ دَد َِ

َ
لا ٌِوَا» خدا که فرمود السلام) (علیه امیرالمؤمنین بار چند صراحت به است. السلام) (علیه

نداشتند، را حرف این بیت اهل اگر و بود نزده را حرف این امیرالمؤمنین اگر که است این بر من تصور برنمی دارد.
می فهمیم! را این حالاها حالا ما نبود معلوم

بفهمیم! را این حالاها حالا نبود معلوم نمی گفتند، را «۱۵ يْن  َْ
َ

أ بَينَْ ٌْ
َ

«أ بیت اهل اگر من نظر به اینکه مثل
تفویضی. یا می شدیم جبري یا هم ما

وحدت یک بالصرافه وحدت نفهمیدند. را بالصرافه وحدت که است این اینها مشکل که می گوید صدرا مرحوم
را بالصرافه وحدت که انسان می خواهد مُخ عددي. نه اتصالی، نه جنسی، نه است، نوعی وحدت نه است، خاصی

بفهمد!
ببینید. را عبارت حالا

متعال خداي علم اینکه او بر باشد مشکل کس هر شى ء»، بكل م وته  لا  أنّ یه اصعب  «و
این به خاطر این است. چیزي هر به متعلق است، یکی اینکه با قدرتش است. چیزي هر به علم است، یکی اینکه با
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واحد متعال خداي اینکه و است عددي وحدت ذاتی اش صفات وحدت و خدا وحدت که کرده گمان که است
از دیگري از نوع یک این بلکه اة»،  آخر ضرب ه » نیست. چنین ،«كذ الأ س «و است، بالعدد
اتصالی جنسی، نوعی، عددي، وحدت این رھا»، و اّة Hالا و الجنسیّة و اوّة و ادديّة «ر است، وحدت

،«ا فى ااسن
ّ

إلا يعرا «لا نیست. اینها و کمّی وحدت یعنی
که دارند هم سنی ها نوشتند، اینها همه هستند. راسخ علم در که آنهایی مگر را وحدت از نوع این نمی شناسد که
امیرالمؤمنین اصحاب نظر به که آمد عربی یک جنگ، اوج در هم آن بود، جنگ در السلام) (علیه امیرالمؤمنین

بود! وقت نشناسی عرب السلام) (علیه
است؟ واحد خدا که می فرمایید شما ،« ٌِوَا َ االلهَّ إِنَّ تَُلُ

َ
«أ ـ است! جنگ وسط حال ـ ينَ»، ِِْؤ ُ ْ

ا ِرَ
َ

أ «يَا گفت:
است؟ حالی چه در السلام) (علیه امیرالمؤمنین نمی بینی که امیرالمؤمنین اصحاب ریختند

می کند! مدیریت را جنگ دارد و است حواس پرت لْبِ»، َ Hْا مِ سُّ ََ ِْ»
است! صفین یا است جمل که نیست یادم حالا

معرکه؟! وسط در
دشمن این از ما خواسته همین می کند، سؤال من از اعرابی این که را حرفی همین کنید. رهایش فرمود حضرت

بفهمانیم. را توحید اینها به می خواهیم و هستیم توحید دنبال ما است.
است. جایز خدا بر تایش دو نیست جایز خدا بر تایش دو دارد، معنا چهار ،« ٌِوَا َ «االلهَّ بگوییم اینکه فرمودند بعد

درسی؟ چه هم آن است، درس کلاس جنگ وسط
است! نشده فهمیده حرف این ملاصدرا زمان تا گفتند بزرگان که است تخصصی فوق

بگویی: بخواهی خدا، بر نیست جایز که وجهی دو آن از می فرماید حضرت آن جا کرد. باز را مطلب آمد ملاصدرا
جایز این برمی دارد، دو که یکی است، عددي یک خدا یعنی ،«۱۶ يَُزُ

َ
لا مَا ذَا ََ ادِ َْ

َ ْ
الأ َبَ بِهِ ِدُ ْ Hَي ٌِوَا»

نیست. تصور قابل دو و کثرت مقابلش در که است وحدتی خدا وحدت نیست.
«فرضٌ می گوییم: موقع یک داریم؛ اصطلاح تا دو ما که داشتیم قبلاً نکته اي فلسفه در ما الکلام»، «يجرّ کلام باز

می شنویم؟ را محال فرض تا می گوییم چه طلبه ها ما محال. امر یک کردن فرض ال»،
ـ می گوییم: موقع یک نیست. محال محال، فرض اما است؛ محال فرض نیست. محال محال، فرض که می گوییم
چه کاملش قاعده است. این طور صرف قاعده در است. محال فرض، خود که فرضی الٌ»، «فرضٌ ـ کنید! دقت

بود؟
چیست؟ ادامه اش کرر»، H  لا و ثنى H  لا الشىء «صرف

اولاً»؟ د اً G قرضته «ا که چه یعنی است. ادامه اش این اولاً»، د اً G فرضته «ا
نیست. دو است، دو می کنی خیال یعنی

است. آب این می گویید می روید. دارید و هستید کشتی سوار شما گرفته، آب را خاکی کره همه می زنم: مثال باز
صد حالا نیست. بیشتر آب یک ولی گفتی، «این» تا دو است. آب این می گویی حالا رفتی، کشتی با ساعت ده
علم است، این چنین هستی است. آب پارچه یک است، آب همان آب این می گویی باز رفتی، کشتی با ساعت
نوعی، عددي، وحدت از غیر است، وحدت از دیگري نوع یک این پس است. این چنین قدرت است، این چنین

است. ذلک غیر و جنسی اتصالی،
و بخوانیم را عبارتش نرسیم ما شاید را چهارم مشعر این الى»، كتابه و كلامه إلى الإشارة فى اابع: «اشعر

باشد. نداشته هم خواندن به نیاز شاید عبارتش بگوییم. را مطلبش
مطرح اسلام جهان در که مباحثی اولین یعنی است؛ کلام علم گرفته، شکل که اسلامی علوم از علم اولین شاید
بحث بحث اولین کلام، رسمیِ علم در اما قیامت. مباحث توحید، مباحث قدر، و قضا بود. کلامی مباحث شده،

است: کلام
نه؟ یا هست خدا صفات از کلام آیا . 1

فعل؟ صفت یا است ذات صفت کلام آیا . 2
معناست؟ چه به است، ذات صفت کلام اگر . 3
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است؟ ذات صفت نفسی کلام یا است ذات صفت لفظی کلام
حادث؟ یا است قدیم الهی کلام . 4

چیست؟ الهی کتاب با الهی کلام فرق . 5
خون هزاران قدیم، یا است حادث خدا کلام اینکه آن و مباحث این از یکی است. مطرح که است مباحثی اینها
کلام حالا که چه، که آنها کردن حذف و مخالفان هدم براي قدرتمندان حربۀ شد یعنی است؛ شده ریخته این پاي

قدیم؟ یا است حادث خدا
است قدیم می گفت خلیفه یک می کُشت. را است قدیم می گفتند که را آنهایی و است حادث می گفت خلیفه یک
رفتند پیش بعضی قدر آن است. توجهی قابل خیلی خیلی بحث می کُشت. را حادث می گفتند که آنهایی می زد و
است حیوان پوست یا بزُ پوست حالا که می شود جلد آن با که جلدي این حتی باشد، قرآن که خدا کتاب حتی که
است! حادث شده جلد آن با که قرآن پوست این نگویید موقع یک نیست. حادث است، قدیم هم این می گفتند

این در شما نکنید، دخالت شما که فرمودند اصحابشان به نسبت السلام) (علیه بیت اهل شد سیاسی مسئله، چون
و بدهد نظر بیت اهل شدند مجبور بود، گرفته را اسلامی جامعه فرهنگی فضاي بس از ولی نشوید؛ وارد مسئله
عمومی صورت به نامه، صورت به نوشتند. نامه گاهی حتی کتاب، به راجع هم کلام، به راجع هم دادند؛ هم نظر

فرمودند.
بیان را خودش نظر می کند. نقد را معتزله و اشاعره نظر قبل، فصل دو مثل المتألهین صدر مرحوم حال، هر به
به قائل ما منتها دارد، سخن است، سخنگو است، متکلم خدا که گفتند نفسی. کلام به شدند قائل اشاعره می کند.

چیست؟ نفسی کلام می گوییم هستیم. نفسی کلام
خداست. ذات به قائل که معانی سري یک می گویند

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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